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ک‌تا‌خطر‌برای‌عبور‌و‌مرور○●� از‌توده‌های‌خا
 از ظاهـر ماجـرا می تـوان حـدس زد کـه عملیـات حفـاری 
مدت هاسـت بـه پایـان رسـیده؛ زیـرا رفت وآمـد خودروهـا  
ک هـا و سـنگ ریزه ها را در سـطح کوچـه پخـش کـرده و  خا

چهـره معبر را نامرتب کرده اسـت.
کمی آن طرف تر، در ابتدای کوچه شهید یعقوبی ۷، آثار دیگری از این 
عملیـات به چشـم می خورد. ظاهرا هنگام حفاری بخشـی از آسـفالت 
فـرو ریختـه و بـرای پوشـاندن ایـن قسـمت، تکـه ای بتـن در محل قرار 
لا خودروهـا و موتورسـیکلت ها  داده شـده اسـت؛ قطعـه ای کـه حـا

هنـگام عبـور بایـد حواسشـان به آن باشـد.
ز  ، یکـی ا ز وضعیـت کوچـه هسـتیم در حالی کـه مشـغول عکاسـی ا
شـهروندان به سـراغمان می آیـد و از اتفاقی می گوید کـه چندی پیش 
خ داده اسـت. محمـد کـه ترجیـح می دهـد نـام  در همیـن محـدوده ر
خانوادگـی اش منتشـر نشـود، روایـت می کند: حدود یـک هفته پیش، 
حوالـی غـروب آفتـاب، صـدای بلنـدی شـنیدم. وقتـی از خانـه بیـرون 
آمـدم، دیـدم یـک پرایـد بـا یـک موتورسـیکلت برخـورد کـرده اسـت. 
خ خـودرو از روی آن تکـه بتنی  راننـده پرایـد می گفـت بـرای اینکـه چـر
رد نشـود، قصـد داشـته مسـیرش را تغییـر دهـد کـه در همیـن حیـن بـا 
کب موتورسیکلت  موتورسـیکلت برخورد کرده است. در این حادثه را

هـم آسـیب دیـده بود.
محمـد در ادامـه بـه وضعیـت شـن و خرده سـنگ های باقی مانـده 
در سـطح کوچـه اشـاره می کنـد و می گویـد: همان طور کـه می بینیـد، 
سـطح زمین پر از شـن و گراویه اسـت. ایـن موضوع هـم می تواند برای 
عبورو مـرور خطرآفریـن باشـد؛ ممکـن اسـت موتورسـیکلت هنـگام 
عبـور روی همین شـن ها سـر بخورد یـا خودرویـی هنـگام ترمز گرفتن، 
به دلیـل وجـود شـن و سـنگریزه لاسـتیکش روی آسـفالت، کنتـرل و 

چسـبندگی لازم را نداشـته باشـد.

کبان‌را‌دوچندان‌کرد○●� کار‌پا که‌ حفاری‌ای‌
کبانـان مشـغول رفـت وروب کوچـه اسـت. کمـی آن طرف تـر،  یکـی از پا
ز  نـال حاشـیه معبـر بـرده و بخشـی ا ا داخـل کا رویـش ر بیـل و جا
لجن هـای جمع شـده را بیـرون می کشـد و بخشـی را هـم داخـل گاری 
می ریـزد. به سـراغش می رویـم و از وضعیـت ایـن روزهـای کوچـه 
می پرسـیم. روی لباسـش نـام «موسـی شـهریارنیا» دیـده می شـود. او 
می گویـد: از زمانی کـه اینجـا حفـاری شـده، کار مـا هـم دوچنـدان شـده 
ک هـا داخـل جـوی ریختـه می شـود و بـا آبـی کـه  اسـت. بخشـی از خا
گاهـی شـهروندان در مسـیر رهـا می کننـد، مخلـوط می شـود. چـون 
کـد می مانـد، به مـرور گل و لجـن شـکل می گیـرد  آب در ایـن قسـمت را
و هنـگام نظافـت بایـد ایـن لجن هـا را از میـان آب بیـرون بکشـیم 
ع هـم بـوی نامطبوعـی در محیـط   تـا خشـک شـوند. همیـن موضـو

ایجـاد می کند.
شـهریارنیا در ادامـه از گلایه هـای اهالـی می گویـد. گلایه هایـی کـه 
بارهـا هنـگام نظافـت کوچـه بـا آن هـا روبـه رو شـده اسـت؛ «چندین بـار 
شـهروندان به سراغم آمده اند و خواسـته اند موضوع را پیگیری کنم. 
ک حاصل از این وضعیت وارد خانه هایشـان  مردم می گویند گرد و خا

می شـود و برایشـان دردسـر ایجاد کرده اسـت.»

بهسازی‌کوچه؛‌به‌زودی○●�
ع، سـراغ کارشـناس صـدور مجـوز حفـاری  بـرای پیگیـری موضـو
اداره عمـران، حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه ۳ رفتیـم. 
مهـدی پیونـدی نیـز بـا اشـاره بـه پیگیری هـای انجام شـده از شـرکت 
خدمات رسـان و پیمانـکار مربوطـه، از رفـع مشـکلات ایـن محـدوده 
خبـر می دهـد و می گویـد: بـا هماهنگی هـای صورت گرفتـه، قـرار اسـت 
محـل حفاری شـده طـی همیـن هفتـه بهسـازی و آثـار باقی مانـده از 
 عملیات جمع آوری شـود تا شـرایط عبور و مرور و وضعیـت معبر بهبود 

پیدا کند.

شهر‌خبر
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خدماتی‌برای‌رفاه‌زائران

هفتـه گذشـته، ایسـتگاه اسـتقبال از زائـر در محـدوده پیشـخان راه آهـن شهیدرئیسـی 
بـا مسـاحتی حـدود 1200مترمربـع آمـاده و بـه مجموعـه ای از خدمـات فرهنگـی، رفاهـی و 
سـلامت محور مجهز شـد. غرفه های کودک، شـهدا، جهاد تبیین، پذیرایی، خوش نویسی، 

رادیـو زائـر، بهداشـت و سـلامت و راهنمـای زائـر در ایـن ایسـتگاه مسـتقر شـد.

رفت‌و‌روب‌برای‌میزبانی‌شایسته

ک و نخالـه در  ک سـازی و جمـع آوری خـا هم زمـان بـا ایـام شـهادت امام رضـا)ع( عملیـات پا
ک و  محـدوده خواجه ربیـع ۶ انجام شـد. در ایـن عملیات، طی یک روز بیـش از 2هزارتن خا
ک سازی شد تا ضمن بهبود منظر شهری،  نخاله از این محدوده جمع آوری و سطح معبر پا

شـرایط مناسـب تری برای تردد زائران و شـهروندان فراهم شـود.

پاک‌سازی‌‌۱۰کیلومتری‌زیر‌قدم‌های‌زائران

ک سـازی محـور کلات در محـدوده منطقـه۳ شـهرداری مشـهد انجام شـد. این  عملیـات پا
عملیـات از 1۵ تـا 20 مـرداد بـا هـدف آماده سـازی مسـیر بـرای تـردد زائـران پیـاده اجـرا و طـی 
ک سـازی شـد. در این  آن 10 کیلومتـر از محـور کلات بـه مسـاحت تقریبـی 200  هزار مترمربـع پا

عملیـات ۴۴ نیـروی کارگـری و چهـار دسـتگاه ماشـین آلات به کارگیری شـد .

 پس از اجرای شبکه فیبر نوری در محله بلال 
 معبر حفاری شده شهید شیشه چی 
به حال خود رها شده است

کِ  نشسته  خا
بر گلوی خانه ها
محمدرضا فیضی|‌حفاری‌برای‌اجرای‌شـبکه‌فیبر‌

‌کوچـه‌شـهید‌محمدرضا‌شیشـه‌چی،‌ نـوری‌در
‌خیابـان‌بـال‌۳۱،‌مدتـی‌اسـت‌چهـره‌ واقـع‌در
ده‌اسـت.‌ ‌دا ر ا ‌قـر ثیـر ‌تحـت‌تأ ا ‌ر یـن‌معبـر ا
‌حاشـیه‌خیابـان‌باقـی‌ کـی‌کـه‌در توده‌هـای‌خا
مانده‌انـد،‌بـا‌رفت‌وآمـد‌خودروهـا‌به‌تدریـج‌در‌
‌را‌ کنده‌شـده‌و‌بخشـی‌از‌مسیر سـطح‌کوچه‌پرا
‌باعـث‌شـده‌ ک‌نیـز پوشـانده‌اند.‌نرم‌شـدن‌خـا
‌در‌ اسـت‌بـا‌کوچک‌تریـن‌وزش‌بـاد،‌گرد‌و‌غبـار
کنده‌شود‌و‌مهمان‌ناخوانده‌خانه‌های‌ هوا‌پرا
اهالـی‌باشـد.‌طولانی‌شـدن‌روند‌بهسـازی‌این‌
معبر‌به‌دغدغه‌و‌گایه‌برخی‌شهروندان‌تبدیل‌
‌جنـس‌ ‌از شـده‌اسـت؛‌گایه‌هایـی‌کـه‌بیشـتر
‌معبـر‌ ‌بـرای‌سـامان‌یافتن‌هرچـه‌زودتـر انتظـار
و‌بازگشـت‌آرامـش‌و‌نظافـت‌بـه‌کوچـه‌اسـت.‌

هم‌قدم

3

 نازنین زهرا محمودزاده، خبرنگار افتخاری| همایش «مرزبندی در روابط 

خانوادگی» با حضور دکتر حمید ذوالفقاری، روان شـناس و کارشـناس خانواده، در 
کید  فرهنگ سـرای قـرآن و عتـرت برگـزار شـد. ذوالفقـاری در حاشـیه ایـن همایش بـا تأ

بـر نقـش خانواده در پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی گفـت: مرزبنـدی در خانواده به 
معنای مدیریت توقعات، حفظ احترام متقابل و مشـخص بودن مسئولیت هاست.

وی بـا اشـاره به اهمیت این موضـوع برای زوج های جوان افزود: شـفاف بودن انتظارات 
میان اعضای خانواده می تواند به ایجاد آرامش و امنیت بیشتر در فضای خانه کمک کند.
این متخصص روان شناسـی، خانواده را نخسـتین محیط رشـد و تربیت انسـان دانسـت 
کیـد کـرد: آمـوزش صحیـح  و تأ
مهارت هـای ارتباطـی و تعییـن 
ر  نـد د ا لم می تو ی سـا هـا ز مر
شـکل گیری روابـط خانوادگـی 
پایـدار و تربیـت نسـلی سـالم تر 
مؤثر باشد. هدف از برگزاری این 
همایش نیز آشنایی خانواده ها با 
اصول مرزبندی صحیح و تقویت 

سـلامت اجتماعـی عنوان شـد.

 همایش «مرزبندی در روابط خانوادگی» در فرهنگ سرای 
قرآن و عترت برگزار شد

مرزبندی سالم برای آرامش خانواده
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خدمـات عصب کشـی و ترمیـم دنـدان به صـورت رایـگان بـرای 
ح  مددجویـان کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( در محلـه فجـر ارائـه شـد. ایـن طـر

بـا همـکاری معاونـت درمـان کمیتـه امـداد امام خمینـی)ره( خراسـان رضـوی، گـروه 
جهـادی شـهید شـاطری و به همـت شـورای اجتماعـی محلـه تلگـرد در دارالقـرآن امـام 
حسـن مجتبـی)ع( اجـرا شـد. محمـد یوسـفی، رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه تلگـرد، بـا 
ح گفت: ارائـه خدمات درمانی رایـگان به اقشـار نیازمند، گامی  اشـاره بـه اجـرای این طر
بـرای کاهـش دغدغه هـای درمانـی و کمـک بـه خانواده هـای تحـت حمایـت اسـت و 
تـلاش می کنیـم بـا همراهـی گروه هـای جهـادی، زمینه ارائـه ایـن خدمات را بـرای افراد 

بیشـتری در محـلات مختلـف منطقـه فراهـم کنیـم.

شهر‌خبر
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تاش‌شهرداری‌برای‌رضایت‌زائران

شهرداری منطقه ۴، مجموعه ای از اقدامات خدماتی و پشتیبانی را  برای میزبانی شایسته 
ک سـازی و رفـت وروب جـاده  از زائـران پیـاده امام رضـا)ع( انجـام داد. در همیـن راسـتا پا
قدیـم نیشـابور در محـدوده پلیـس راه تـا ربـاط طـرق، بـا حضـور نیروهـای خدمـات شـهری 

انجام شد.

گامی‌برای‌کاهش‌دغدغه‌پارک‌خودرو‌در‌اطراف‌بیمارستان

جلسـه هماهنگـی شـهرداری منطقـه ۴ و بیمارسـتان شهید هاشـمی نژاد بـا هـدف بررسـی 
زمینه های همکاری برای احداث پارکینگ طبقاتی برگزار شـد. در این نشسـت، ابعاد فنی،

مالـی و اجرایـی پـروژه مورد بررسـی قرار گرفت.  شـهردار منطقه ۴، بر آمادگی شـهرداری برای 
کید کرد. تسـهیل رونـد احـداث پارکینـگ و اسـتفاده از ظرفیت های موجـود تأ

فرصت‌دوباره‌برای‌ترخی�‌لوازم‌توقیفی

شهرداری منطقه ۴ مشهد، مهلت مراجعه مالکان برای ترخیص لوازم و مصالح ساختمانی 
جمع  شـده از محـل تخلفـات سـاختمانی را تـا پایـان شـهریور 1۴0۵ تمدیـد کرد. براسـاس این 
اطلاع رسـانی، مالـکان و ذی نفعـان تا ۳1 شـهریور فرصت دارند با مراجعه بـه اداره نظارت بر 

ساخت وسـازهای منطقـه۴، برای دریافت لـوازم و مصالح خود اقدام کنند.

4

همسایه به همسایه، دیدار چهاردهم، کوچه �برسی شمالی ٩

�و�ه ای �ه در آن 
دلتن�� �ا�� ندارد

واسطه‌خیر○●�
ن همـه  ز میـا ا ر  نـم علی پـو خا
همسـایه های دوست داشـتنی اش،
نام  خدیجه فیضی را می آورد، که عمر 
آشنایی شان با یکدیگر به حدود 10سال می رسد.
او این بانوی دهه شصتی را به صبر، خوش رویی 
و دسـت ودل بازی اش بـرای هزینه هـای جـاری 
مسجد معرفی می کند. فیضی، وقتی از حسن نظر 
همسـایه اش مطلـع می شـود، بـا لبخنـد می گوید:

سال هاسـت کـه افتخـار خدمـت در حـرم مطهـر 
رضـوی را دارم. وقتـی می بینـم مسـجد بـرای 
برنامـه ای نیـاز بـه همراهـی مالـی دارد یـا یکـی از 
همسـایه بـه چالشـی از ایـن دسـت مواجـه شـده 
است، از دوستان هم خدمتی ام در حرم آقا کمک 

می گیـرم و واسـطه رسـیدن کمکشـان می شـوم.
خدیجـه خانم  ادامه می دهـد: اینجا 

وقتی همسایه ای غریب باشد و 
نزدیک زایمانش، همسـایه ها 

می روند به کمکـش. بفهمند 
یکی مری� است، می روند 

عیادت و کم وکسری های 
زندگـی اش را برطـرف 
می کنند. تجربه زندگی 
در دیگر نقاط شهر را 
دارم ولـی مهربانـی 
ی  یه ها همسـا
اینجا و کمک حال 
ر  ، جـو ن نشـا د بو

دیگری اسـت.

دلخوشی‌مشترک○●�
 اهالی محله، اشـرف کلانتری 

را بـه خانـم علی پـور می شناسـند؛
هـه  ر ششـمین د یـی کـه د نو با
زندگی اش به سر می برد. او از حدود پنج دهه 
کن اسـت و دورانی را  پیـش، در ایـن کوچـه سـا
بـه یـاد مـی آورد کـه محلـه رده کنونـی، رنگی از 
آبادی نداشـت؛«اینجا برّ وبیابان بود؛ نه آبی 
داشت، نه راه درستی و نه امکاناتی برای یک 
زندگـی معمولـی. هیـچ وقـت فکـر نمی کـردم 

این روزها و آبـادی محله را ببینم.»
دلخوشـی مشـترک او و زهره خانم ایمانی، کار 
بـرای خـدا در مسـجد جوادالائمه)ع( اسـت که 
نه فقـط بـه همسـایگی، بلکـه بـه زندگی شـان 
معنا می دهد. می گوید: برای شب های محرم،
هیئـت سه شنبه شـب ها، دعـای ندبـه و ...

ک کردن  دائم در حال تمیزکردن حبوبات، پا
سـبزی، درست کردن رب و ترشـی و تمیزکاری 
مسـجد هسـتیم. بـرای مراسـم تشـییع رهبـر 
شـهید و دهـه آخـر صفـر هم میزبـان زائـران آقا 
امـام هشـتم)ع( بودیـم. کار در مسـجد، کنـار 

همسـایه های خـوب محله، شـیرین اسـت.

پایان‌دلتنگی‌○●�
  دوران خـوش مجـردی در خانـواده چهارده نفـره 

پدری در سـبزوار کجا و خلوت زندگی متأهلی در مشهد،
کنانی اسـت کـه زندگـی  کجـا. زهـره ایمانـی، یکـی از سـا
برایـش بـه پیـش و پس از سـکونت در این معبر، تقسـیم شـده اسـت.

پیـش از آن، تنهایی هایـش بزرگ بود که حتی با داشـتن همسـری 
مهربـان و فرزندانـی دوست داشـتنی، بـه تمامی پر نمی شـد. او 
کن اینجا شدم و فعالیت هایم  می گوید: از پنج سال پیش که سا
را در مسجد جوادالائمه)ع(، کنار همسایه های خوبمان شروع 
کـردم، تحمـل دلتنگی هـای دوری از خانـواده پـدری برایـم 

آسان شده است.
او از اشرف علی پور، به عنوان یکی از همسایه های خوب 
یـاد می کنـد و از مهربانی هـای مادرانـه اش این طـور 
می گوید: بـرای تربیت دخترهایـم، از نصیحت های 
مادرانه شان استفاده می کنم. خاطره جشن تولدی 
را کـه او و بقیه همسـایه ها در مسـجد برایم گرفتند،

هرگز فراموش نمی کنم. آن روز خانم علی پور یک 
جانمـاز خیلـی زیبـا بـه مـن هدیـه داد. ایـن جشـن 
تولـد، بادکنـک و بـرف شـادی نداشـت امـا کیـک 
داشت، کادو داشت و مهربانی، تا دلتان بخواهد.

فرزانه شـهامت|‌حـرف‌همگـی،‌یکـی‌اسـت؛‌چـه‌آن‌هـا‌کـه‌از‌قدیمی‌هـای‌محلـه‌رده‌به‌شـمار‌

‌کـرده‌اسـت، ‌کوچـه‌طبرسی‌شـمالی‌9،‌از‌چنـد‌دهـه‌عبـور می‌رونـد‌و‌عمـر‌سکونتشـان‌در
‌دیگر‌ ‌آن‌به‌شـمار‌می‌رونـد‌و‌هنـوز،‌خاطرات‌زندگـی‌در کنان‌جدیدتر چـه‌آن‌هـا‌کـه‌جـزو‌سـا
‌ایـن‌ ‌نبرده‌انـد.‌آن‌هـا‌همدلـی‌را‌ویژگـی‌م�ال‌زدنـی‌همسـایه‌ها‌در ‌را‌از‌خاطـر محـات‌شـهر
‌را‌بـه‌همـه‌کسـانی‌کـه‌ ‌ایـن‌معبـر کوچـه،‌عنـوان‌می‌کننـد‌و‌بـا‌مهربانـی‌تمـام،‌سـکونت‌در

دلشـان‌بـرای‌همسـایگی‌های‌قدیـم‌تنـ�‌شـده‌اسـت،‌پیشـنهاد‌می‌دهنـد.

همسایه‌بههمسایه

با همراهی گروه های جهادی و شورای اجتماعی محله تلگرد 
 خدمات ع�ب کشی و ترمیم دندان انجام می شود

 لب�ند رای�ان برای مدد�ویان �میته امداد 

برایـش بـه پیـش و پس از سـکونت در این معبر
پیـش از آن، تنهایی هایـش بزرگ بود که حتی با داشـتن همسـری 

مهربـان و فرزندانـی دوست داشـتنی
کن اینجا شدم و فعالیت هایم  می گوید: از پنج سال پیش که سا

را در مسجد جوادالائمه
کـردم، تحمـل دلتنگی هـای دوری از خانـواده پـدری برایـم 

آسان شده است
او از اشرف علی پور

یـاد می کنـد و از مهربانی هـای مادرانـه اش این طـور 
می گوید

مادرانه شان استفاده می کنم
را کـه او و بقیه همسـایه ها در مسـجد برایم گرفتند

هرگز فراموش نمی کنم

همسایه‌
خدیجـه خانم  ادامه می دهـد: اینجا 

وقتی همسایه ای غریب باشد و 
 همسـایه ها 

می روند به کمکـش. بفهمند 
 می روند 

عیادت و کم وکسری های 
زندگـی اش را برطـرف 
 تجربه زندگی 
در دیگر نقاط شهر را 
دارم ولـی مهربانـی 
ی  یه ها همسـا
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محمدرضـا ضیاءالدینـی تـا چندمـاه پیـش مثـل همـه مـردم 
عادی، سر کار و زندگی اش بود، با جرثقیل کوچکش و مشغول 
تلاش و زحمتی شبانه روزی، برای اداره  یک خانواده. تا اینکه 
جنـگ، بـه قـول خـودش و بـه گفتـه رهبـر شـهیدمان همـه را 
مبعـوث کـرد؛ «جنـگ کـه شـد از همـان شـب های ابتدایـی در 
تجمعات حضور پیدا می کردم. بعد از سی چهل شب، زمانی که 
خلاقیـت مـردم بـرای حضورشـان در میـدان هـر روز بیشـتر از 
روز قبـل می شـد، دیـدن یـک کلیـپ در فضـای مجـازی، شـروع 
ماجرای من شـد. تصاویری از یک خودرو سـواری شخصی که 
کـت یکی دو متـری یـک موشـک روی سـقف آن بسـته شـده  ما
بـود و در کاروان هـای خودرویـی شـبانه شـرکت می کـرد. آقـای 
غفاری، دوست و همکار من، با دیدن این تصاویر به من گفت 
«جرثقیل روی نیسانت جان می دهد برای لانچر شدن!» چون 
جرثقیـل مـن از آن مدل هایـی اسـت کـه نـوع دکلـش برعکـس 
اسـت. یعنـی دکل همـه جرثقیل هـا پشـت سـر راننـده اسـت امـا 
جرثقیـل مـن بـا اینکه از نوع جرثقیل سـبک اسـت، سـاختارش 
مثل جرثقیل های سنگین  است. گفت جرثقیل تو شکل لانچر 
گر بتوانی یک موشـک پنج شـش متری بسـازی و روی  اسـت. ا

جرثقیلـت بگـذاری خیلـی عالی می شـود.» 
فکر فرو برد. فردای آن روز، صحبـت رفیـق، آقا محمدرضـا را بـه 

بـزرگ بزند.تصمیـم گرفـت دسـت بـه کاری 

تبحـر آقـای ضیاءالدینـی در جوشـکاری کـه شـغل دوران جوانی اش بود، بـه کارش آمد و خیلی زود موشـک 
بزرگـی در یـک کارگاه جوشـکاری  سـاخت، بـا قـوس هشتاد سـانتی متر و طـول هشـت ونیم متر. همه چیـز 
را ذهنـی سـاخته بـود و هیـچ تصویـری از موشـک واقعـی نداشـت. تقدیمـش کـرد بـه همـه شـهدای نیـروی 
کزادی. موشـک روی جرثقیـل نشسـت و شـد  دریایـی، زمینـی و هوایـی از طـرف بسـیج مسـجد شـهیدخا
پـای ثابـت کاروان هـای خودرویـی شـهر؛ «هر شـب بـا موشـک در شـهر دور می زدیـم و آخریـن ایسـتگاهمان 
میـدان تقی آبـاد بـود. آنجـا توقـف می کردیم. مـردم می آمدند و با موشـک عکـس می گرفتند. یک شـب چند 
جـوان اهـل دل کـه فنـی و متخصـص هـم بودنـد و می دانسـتند موشـک واقعـی چطور اسـت، آمدنـد و خیلی 
محترمانـه ایـراد کار را بـه مـن گفتند. گفتند موشـکی که من سـاخته ام، ترکیب چند موشـک اسـت انگار. مثلا 
قسـمت انتهایـی مربـوط بـه موشـک ماهواره بـر اسـت، بدنـه اش مـال سـجیل اسـت، سـرش هـم شـبیه یـک 

موشـک دیگـر بـود و آرمـی کـه رویـش زده بـودم هـم مربـوط می شـد به موشـک خیبرشـکن.»
کیـد کردنـد کارش قشـنگ اسـت و هیبـت خوبـی دارد  جوان هـا عیـب کار ضیاءالدینـی را بـه او گفتنـد و تأ

امـا به هرحـال یـک موشـک واقعـی نیسـت. آقامحمدرضـا از توضیحـات جوان هـا خیلی خوشـحال 
شـد. حـالا می رفـت تـا تصمیـم بزرگ تـر را بهتـر بگیـرد.

جوان هـا عیـب کارم را گفتندجرثقیلـت جان می دهد برای لانچرشـدن

4
داستان‌جلد

خیبرشکنِ 
خیابــــــــان 

‌تجمعـات‌میدانـی‌مشـهد،‌غریـو‌شـادی‌و‌هیاهـوی‌متفاوتی‌ ‌یـک‌ماه‌اسـت‌کـه‌از ‌از سـکینه تاجی|‌بیشـتر

‌پیچ‌وتـاب‌پرچم‌های‌ایـران‌یک‌صدا‌ بـه‌گـوش‌می‌رسـد.‌زمانی‌کـه‌جمعیـت‌مردم‌دوشـادوش‌هم‌زیـر
‌و‌موشـکی‌بـا‌ گهـان‌نگاه‌هـا‌بـه‌سـمتی‌می‌گـردد‌کـه‌یـک‌لانچـر ‌و‌رجزخوانـی‌هسـتند،‌نا مشـغول‌شـعار
هیبـت‌خیره‌کننـده‌به‌میان‌مردم‌می‌آید.‌نه؛‌چشـم‌ها‌اشـتباه‌نمی‌بینند.‌گویا‌واقعا‌موشـک‌خیبرشـکن‌
‌نزدیـک‌چه‌بزرگ‌و‌باشـکوه‌ اسـت؛‌همـان‌کـه‌فقـط‌عکس‌هایـش‌را‌دیـده‌بودیـم،‌و‌نمی‌دانسـتیم‌کـه‌از
‌ذوق‌و‌‌تعجـب‌بـرق‌ ‌موشـک‌حلقـه‌می‌زننـد‌و‌بـا‌چشـم‌هایی‌کـه‌از ‌همـه‌دورتـادور اسـت.‌بچه‌هـا‌اول‌از

لا‌کـرده‌و‌موشـک‌را‌تماشـا‌می‌کنند. ‌بـا می‌زنـد،‌سـر
‌پـا‌کـرده‌و‌پدرهـا‌بچه‌هایشـان‌را‌بغـل‌می‌کننـد‌تـا‌قدشـان‌ جوان‌ترهـا‌فـوری‌بسـاط‌سـلفی‌گرفتن‌را‌بـر
‌نـگاه‌خریدارانـه‌بـه‌هیبـت‌موشـک‌ ‌دور ‌شـود.‌مسـن‌ترها‌از بـرای‌دیـدن‌ایـن‌غـول‌فلـزی،‌کمـی‌بلند‌تـر
‌می‌گوینـد.‌تعجب‌هـا‌که‌تمام‌می‌شـود،‌سـیل‌آفریـن‌و‌خداقوت‌ کبـر ‌لـب‌بـا‌لبخنـد،‌ا...‌ا می‌اندازنـد‌و‌زیـر
‌موشـک‌روان‌می‌شـود.‌‌محمدرضـا‌ضیاءالدینـی‌ و‌دسـت‌مریـزاد‌اسـت‌کـه‌به‌سـمت‌راننـده‌‌لانچـر
‌علـم‌و‌اراده‌ ‌سـازنده‌موشـکی‌شـد‌کـه‌تصویـر ‌پنجاه‌و‌هشت‌سـاله‌محلـه‌گاز کی،‌جوشـکار دشـت‌خا

‌کـرده‌اسـت‌و‌هرشـب‌خاطـره‌ای‌تـازه‌برایشـان‌می‌سـازد. ‌ذهـن‌مشـهدی‌ها‌مانـدگار و‌مقاومـت‌را‌در

کت موشک  هنرمند جوشکار محله گاز با ساخت ما
غول  پیکر ، شب های مقاومت مشهد را متفاوت کرد
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گـر این عزیـزان نبودنـد، امکان  کیـد دارد ا  آقـای خاطره سـاز ایـن شـب های شـهر، از نیروهـای خـدوم راهـور به صـورت ویـژه تشـکر می کند. تأ
حمل و نقـل ایـن موشـک بـه اقصانقـاط شـهر امکان پذیـر نبـود؛« نیروهـای محتـرم انتظامـی و پلیـس راهـور نه تنهـا سـد راه من نشـدند و 

مانعـی در کار ایجـاد نکردنـد، بلکـه همـه تلاششـان ایـن بـود کـه موشـک بـا کمترین مشـکل و مزاحمـت بـه تجمعات برسـد. راه بردن 
یـک موشـک دوازده و نیم متـری در سـطح شـهر، با توجه بـه وجـود درخت هـا و پرچم هـا و 

ریسـه ها و خطـوط بـرق و ... کار آسـانی نیسـت؛ امـا در همـه مسـیرها نیروهـای راهـور مراقـب 
جلوگیـری از هـر اتفاقـی بودنـد.»

تشـکر و قدردانـی بعـدی ضیاءالدینـی از دوسـت و همـکارش آقای هادی پاسـیار اسـت؛
مـداح جوانـی کـه قبـول زحمـت کـرده و بـدون هیـچ هزینـه و منتـی، انبـار خـود را بـرای 

نگهداری شـبانه  موشـک در اختیار او قرار داده است و به قول خودش به این شکل 
دارد دینـش را بـه کشـور و شـهدا ادا می کند.

حـالا بایـد پرسـید سرنوشـت ایـن موشـک پـس از ایـن همـه شـب خاطره سـازی و 
گرچـه پیشـنهاد خریـد و تبدیل این  خلـق صحنه هـای شـگفت چـه خواهد شـد؟ ا
ح شـده  موشـک بـه یکـی از المان هـای شـهری از سـمت شـهرداری مشـهد مطـر
تـا خیبرشـکن عزیـز بعـد از روزهـا خیابان گـردی بالاخـره در جایـی آرام بگیـرد 
و اندکـی از هزینه هـای بی دریـ� صاحـب آن هـم جبـران شـود، امـا خالـق اثـر 
همچنـان دل در گـرو خیابـان دارد و وظیفـه خـود را چیـز دیگـر می دانـد؛«هنـوز 
نمک گیـر شـهداییم و ازطرفـی بـه حکـم و دسـتور رهبـر عزیزمـان هنـوز بایـد در 

کـف میـدان حاضـر باشـیم.»

بالاخـره کار سـاخت موشـک تمـام شـد و روی جرثقیـل قـرار گرفـت.
صاحـب موشـک، اولـش قصـد داشـت کـه فقـط در تجمـع محلـه آن 
را بـرای تماشـای مـردم قـرار دهـد امـا  از همـان 
اولین شـبی که موشـک را بـه اجتماعات برد،
«بـه  اسـتقبال مـردم همه چیـز را تغییـر داد؛
محـ� ترمـززدن و ایسـتادن در میـان جمـع 
مـردم، اسـتقبالی کـه کردنـد و دیـدن شـور و 
شوقشـان موقـع تماشـای موشـک، مـن را بـه 
ایـن نتیجـه رسـاند کـه نبایـد در یک جـا توقف 
کنـم. حیـف اسـت کـه مـردم شـهر از ایـن نمـاد 
مقاومت خاطره نداشته باشند. تصمیم گرفتم 
که از آن شـب هر بار به یکی از اجتماعات بروم 

تـا همـه از تماشـای ایـن موشـک لـذت ببرنـد.»
آقـای موشک سـاز نیـت خود را قبـلا خالص کـرده و زد و بندش با شـهدا 
را انجـام داده بود. بعد از این اسـتقبال مردمی هـم تصمیم دیگری به 
قبلی ها اضافه کرد؛«همان شب به خدا گفتم حالا که این قدر کار خوب 
شـده و بـه لطف شـهدا مورد اسـتقبال مردم هم قـرار گرفته اسـت، قول 
می دهـم کـه یـک مـاه کار و زندگـی و همـه مشـغله های دیگـر را تعطیل 
کنـم و موشـک را از ماشـین پاییـن نیـاورم و هـر شـب بـروم در سـه چهار 

تـا از اجتماعـات مشـهد و بگذارم همه مردم از دیـدن آن لذت ببرند.»
گرچـه کـه حـالا بیشـتر از یـک مـاه از قول و قـرار آقا محمدرضـا می گذرد  ا
امـا بـه قـول خـودش شـهدا طـوری نمک گیـرش کرده انـد کـه دلـش 
نمی آیـد دسـت از ایـن کار بکشـد و هنـوز هـم شـب ها ممکـن اسـت او 

را بـا خیبر شـکن روی جرثقیـل در یکـی از نقطه هـای شـهر ببینیـم.

کت موشـک خیبرشکن چیزی بیشـتر از ۳00 میلیون تومان  سـاخت ما
برای سـازنده اش هزینه برداشته است. هزینه های جانبی مثل تهیه 
موتـور بـرق و تعمیرات عمومـی جرثقیل هم جای خـود. اما درآمد یک 
روز کار با جرثقیل در این شهر چیزی بین ۷ تا 1۵ میلیون تومان است.

بی تعـارف از ضیاءالدینـی می پرسـم چطـور حاضر اسـت از درآمد خود 
چشم پوشی کند در حالی که شغل اصلی او کار با همین جرثقیل است.
جـواب قاطـع و کوبنـده اسـت؛« همـه این هـا بـه فـدای سـر شـهدا. مـن 
حـالا در آسـتانه شصت سـالگی همـه افتخـارم ایـن اسـت کـه خـدا ایـن 
توفیق را به من داد که بتوانم بخشی از درآمدم را صرف 
این کار فرهنگی کنم. خدا در این مدت به خوبی برایم 
جبـران کـرد. رزق مـا از جایـی می رسـد کـه هیچ حسـابی 

دربـاره اش نداریم؛ خدا در قـرآن همین را می گوید.»

آقـای راننـده در ادامـه از کار دنیـا و مشـغله هایش می گویـد کـه بالاخره 
می گـذرد و عمـر مـا بـه آخـر می رسـد؛ مهـم ایـن اسـت کـه ببینیـم در راه 

درسـتی هسـتیم یـا نـه . ضیاءالدینـی از محبـت 
دیگـری هم کـه خدا به او کرده اسـت می گوید؛ از 
نعمت وجود خانواده ای همراه؛«من همیشه خدا 
را از این بابت شکر می کنم که همه کسانی که از 
سفره من لقمه برداشتند، پای کار انقلاب اند. به 
لطف خدا و دعای شـهدا افتخارم همین است 
کـه هر کس سـر و کاری با مـن دارد، دلسـوز نظام 
و انقلاب اسـت و خانـواده ام نه تنها مخالفت و 
اعتراضی با این کار من نداشتند، بلکه پشتیبان 

و مشـوق من هم بودند .»

آقـای ضیاءالدینـی روز بعـد کـه بـه کارگاه برگشـت بـا خـودش فکر کـرد حالا 
کـه بـه گـود آمـده، بایـد کبـاده را به درسـتی بکشـد. ایـن شـد کـه نشسـت و با 
خـودش فکـر کـرد کـه حالا یـک موشـک واقعی بسـازد. از پسـرش خواسـت 
طراحـی موشـک خیبرشـکن را برایـش از اینترنـت دربیـاورد. ابعـاد بـال و 
بدنـه و سـر جنگـی و خلاصـه همه چیـز را دقیـق محاسـبه کرد و بسـم اللهی 

گفـت و شـروع کـرد بـه کار. امـا کار بـزرگ بی مشـکل کـه نمی شـود.
خودش تعریف می کند: کار بدنه به آخرهایش رسیده بود  
که باد شدیدی باعث شد بدنه از روی شاسی سقوط کند 
و محکـم بـه کوره رنـگ کوبیده شـود. ناامید نشـدم؛ ورقه ها 
را عـوض کـردم و دوباره انجامش دادم. کمـی روحیه ام خراب 
شـد امـا باز بـا خـودم گفتم ان شـاءا... که خیـر اسـت. همان طورکه 
بـا خودم خلوت کرده بودم و مشـغول کار بودم، با خـودم گفتم نکند 

نیتـم درسـت نباشـد، نکنـد خالـص نباشـد. همـان لحظـه نیتـم را خالـص 
کـردم بـرای شـهدا و از خـدا خواسـتم کمکـم کنـد تـا ایـن کار بـه خوبـی و 

خوشـی به سـرانجام برسد.
نیـت ضیاءالدینـی فقـط این بود که با ایـن کار، ذره ای از زحمت های امام 
شهید و همه فرماندهان و مهندسان گمنامی را که سال ها با سختی های 
بسیار روی طراحی و ساخت این موشک های نقطه زن کار کردند، جبران 
کند. به این صورت که با سـاخت آن بتواند هیبت واقعی یک موشـک را به 
چشـم  مـردم بیـاورد؛« با خـودم گفتـم هیچ وقـت آن عکس هـا و تصاویری 
کـه در رسـانه دیده ایـم، نمی توانـد هیبـت و شـوکت واقعـی این موشـک ها 
را نشـانمان بدهـد. به خصـوص به خاطـر بچه هـا و جوان ترهـا خواسـتم 
چیـزی بسـازم کـه تاحـدی برایشـان روشـن شـود کـه دانشـمندان مـا چـه 

زحمتی برای سـاخت تکنولوژی موشـکی کشـیده اند.»

هنوز در کـ� �یا�انی�

نـ�اه مردم �رکت مـ� را ��ی�ر داد

ه�� ا�� ها، �دای �ـر ش�دا
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 همـان لحظـه نیتـم را خالـص 
کـردم بـرای شـهدا و از خـدا خواسـتم کمکـم کنـد تـا ایـن کار بـه خوبـی و 

 ذره ای از زحمت های امام 
شهید و همه فرماندهان و مهندسان گمنامی را که سال ها با سختی های 
 جبران 
 به این صورت که با سـاخت آن بتواند هیبت واقعی یک موشـک را به 
 با خـودم گفتـم هیچ وقـت آن عکس هـا و تصاویری 
 نمی توانـد هیبـت و شـوکت واقعـی این موشـک ها 
 به خصـوص به خاطـر بچه هـا و جوان ترهـا خواسـتم 
چیـزی بسـازم کـه تاحـدی برایشـان روشـن شـود کـه دانشـمندان مـا چـه 

گـر این عزیـزان نبودنـد، امکان  کیـد دارد ا  از نیروهـای خـدوم راهـور به صـورت ویـژه تشـکر می کند. تأ
 نیروهـای محتـرم انتظامـی و پلیـس راهـور نه تنهـا سـد راه من نشـدند و 

 بلکـه همـه تلاششـان ایـن بـود کـه موشـک بـا کمترین مشـکل و مزاحمـت بـه تجمعات برسـد. راه بردن 
 با توجه بـه وجـود درخت هـا و پرچم هـا و 

 امـا در همـه مسـیرها نیروهـای راهـور مراقـب 

تشـکر و قدردانـی بعـدی ضیاءالدینـی از دوسـت و همـکارش آقای هادی پاسـیار اسـت؛
 انبـار خـود را بـرای 

نگهداری شـبانه  موشـک در اختیار او قرار داده است و به قول خودش به این شکل 

حـالا بایـد پرسـید سرنوشـت ایـن موشـک پـس از ایـن همـه شـب خاطره سـازی و 
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راه‌تجربه

بــا جلیقــه ای ســفید و شــالی ســبزرنگ کــه روی ســرش انداختــه 
تــا از گرمــای ۳8 درجــه مشــهد در امــان بمانــد، میــان جمعیــت 
ایســتاده و گلاب پــاش را در دســت گرفتــه اســت. هربــار کــه زائــری 
از مقابلــش عبــور می کنــد، کمــی گلاب بــر ســر و روی او می پاشــد تــا 
شــاید از گرمــای مســیر کــم شــود. چنــد کــودک هــم دورش حلقــه 
زده انــد و بــا شــوق اصــرار دارنــد گلاب بیشــتری روی صورتشــان 

پاشیده شود.
ابوالفضــل موســی زاده، نوجوانــی کــه امســال بــه کلاس نهم می رود،
چهارمیــن ســال حضــورش در برنامــه «قــرار نوجوانــی» را تجربــه 
می کنــد. او از طریــق مســجدقائمیه در محلــه شــهیدقربانی بــا ایــن 
برنامــه آشــنا شــده اســت و امســال مســئولیت گــروه گلاب پاش هــا 

را بر عهــده دارد.
ابوالفضــل می گویــد: مــن از صبــح زود می آیم اینجا و تا شــب که تمام 
ــا ســی نوجوان ســروکار دارم کــه در ســه شــیفت خدمــت  می شــود، ب
می کننــد. اینجــا نوجوانــان میــدان دار هســتند و فرصــت خدمــت 

بــرای مــن و هم سن وســال هایم مهیــا شــده اســت.
او دربــاره دلیــل حضــورش در ایــن برنامــه می گویــد: شــاید بــرای 
خیلی هــا زیــارت امام رضــا)ع( یــک ســفر خــاص باشــد، امــا بــرای 
مــا کــه مشــهد زندگــی می کنیــم، ایــن برنامــه باعــث می شــود جــور 
ــتم در  ــت داش ــال دوس ــم. امس ــگاه کنی ــارت ن ــرم و زی ــه ح ــری ب دیگ
ایــن دهــه پایانــی مــاه صفــر، بــه زائــران امام رضــا)ع( خدمــت کنــم. تــا 
الان ســعی کــرده ام کارم را بــه نیت شــهدا و برای رضایــت امام رضا)ع(

ــه بهتریــن شــکل انجــام بدهــم. ب
ــا وجــود گرمــای هــوا و خســتگی، ایــن روزهــا را شــیرین  ابوالفضــل ب
می دانــد و می گویــد: امیــدوارم ایــن خدمــت کوچــک مورد قبــول 

امام رضــا)ع( قــرار گرفتــه باشــد.

کـس صلواتی» نصب شـده  تـوی غرفه ای کـه تابلو سـردرش «وا
اسـت، پسـری بـا روپوش سـرمه ای سـرش را پاییـن انداختـه و با 
ک  کـس را روی کفـش زائـر می کشـد. گرد و خـا دقـت، چرتکـه وا
ک و تـلاش می کند با این  مسـیر پیـاده روی را از روی کفش هـا پا
کارش، دل زائر را شاد کند. عرق از صورتش سرازیر شده، اما انگار 

گرمـای هوا و خسـتگی، حریف شـوقش برای خدمت نیسـت.
خـودم را بـه او می رسـانم. کیـان غزنـوی، دانش آمـوز محلـه 
شـهیدقربانی کـه امسـال بـه کلاس ششـم مـی رود، در حالی کـه 
کس کفش یک زائر است، می گوید: در این  مشغول تمام کردن وا
چند روز، سـه شـیفت دو سـاعت و نیمه اینجـا خدمت کردم؛ هم 
کس زدم. وقتی از انگیزه اش می پرسم، پرچم چرخاندم و هم وا
قصـه اش بـه کربلا می رسـد: امسـال با مامـان و بابایـم اربعین به 
کربـلا رفتیـم. مـردم آنجـا خیلـی از مـا پذیرایـی می کردنـد. بـرای 
مـن کـه زائـر بودم، خیلـی خـوب و باحال بـود. همان جـا تصمیم 
گرفتـم وقتـی برگشـتم مشـهد، من هـم ایام شـهادت امام رضا)ع(

کـه مـردم از راه هـای دور و نزدیـک پیـاده بـه مشـهد می آینـد 
هـرکاری از دسـتم برمی آیـد برایشـان انجـام دهم.

کیـان همـان روزهـای اول بـه جمـع نوجوانـان «قـرار نوجوانـی»
پیوسـته و حتـی بـرای مسـئول ثبـت نـام نوشـته بـود: هـر کاری 
کـه روی زمیـن مانـده و کسـی حاضـر نیسـت انجـام دهـد مـن 
آمـاده ام. حتـی حاضرم سـرویس های بهداشـتی را هم بشـویم.
کـس زدن کفش هـای زائران اسـت. خودش  حـالا امـا سـهم او وا
می گویـد: همـه ایـن کارها را به عشـق امام رضـا)ع( انجام داده ام 
و از هیچ کـس هـم مـزد نمی خواهـم؛ چـون خـدا مـزد زحماتـم را 
می دهـد. اینجـا کار مـا باعـث می شـود زائـر خوشـحال شـود و بـا 

ظاهـری مرتـب و تمیـز بـه حـرم برود.

‌عرصـه‌میـدان‌شـهدا،‌حال‌وهـوای‌متفاوتـی‌جریـان‌داشـت؛ ‌گوشـه‌وکنار در
ئـران‌پیـاده‌ ا ‌ز ز نـی‌ا با ‌میز ر ‌و‌شـوق‌پـای‌کا ‌شـور نـان،‌بـا یـی‌کـه‌نوجوا جا
امام‌رضـا)ع(‌ایسـتاده‌بودند.‌هرکـدام‌کاری‌بر‌عهـده‌گرفته‌بودنـد‌و‌همـه‌بـا‌یـک‌
کـس‌زدن‌و‌گاب‌پاشـی‌گرفتـه‌ ‌وا هـدف‌مشـترک‌مشـغول‌خدمـت‌بودنـد؛‌از

‌زائـران. تـا‌نظافـت‌و‌پذیرایـی‌از
‌و‌هیجان‌دسـت‌زائران‌را‌می‌گرفت‌و‌آن‌ها‌را‌به‌سـمت‌دوسـتش‌ یکـی‌بـا‌شـور
کـس‌زدن‌بـود،‌راهنمایـی‌می‌کـرد.‌نوجوانـی‌دیگـر،‌گاب‌پـاش‌ کـه‌مشـغول‌وا
‌و‌روی‌زائـران‌می‌پاشـید.‌کمـی‌آن‌طرف‌تـر، ‌سـر ‌بـر ‌گاب‌را بـه‌دسـت،‌عطـر
‌مشـغول‌رفـت‌وروب‌محیـط‌بـود‌و‌داخـل‌ ک‌انـداز نوجوانـی‌بـا‌جـارو‌و‌خا
وهـی‌چـای‌گـرم‌و‌آب‌خنـک‌میـان‌ ‌گر چای‌خانـه‌قاسم‌‌بن‌الحسـن)ع(‌نیـز

زائـران‌توزیـع‌می‌کردنـد.
‌کـرده‌‌بودنـد.‌در‌ ‌یکشـنبه‌هفتـه‌پیـش‌‌خدمـت‌خـود‌را‌آغـاز ایـن‌نوجوانـان‌از
‌تجربـه‌و‌ همیـن‌حال‌وهـوا،‌بـا‌سـه‌نوجـوان‌منطقـه‌‌۴هـم‌کام‌شـدیم‌تـا‌از

حال‌وهـوای‌خدمتشـان‌بـرای‌زائـران‌امـام‌رضـا)ع(‌بگوینـد.

‌حال‌وهـوای‌متفاوتـی‌جریـان‌داشـت؛
ئـران‌پیـاده‌ ا ‌ز ز نـی‌ا با ‌میز ر ‌و‌شـوق‌پـای‌کا ‌شـور ‌بـا
‌هرکـدام‌کاری‌بر‌عهـده‌گرفته‌بودنـد‌و‌همـه‌بـا‌یـک‌
کـس‌زدن‌و‌گاب‌پاشـی‌گرفتـه‌ ‌وا ‌از

‌و‌هیجان‌دسـت‌زائران‌را‌می‌گرفت‌و‌آن‌ها‌را‌به‌سـمت‌دوسـتش‌ یکـی‌بـا‌شـور
‌گاب‌پـاش‌

‌مشـغول‌رفـت‌وروب‌محیـط‌بـود‌و‌داخـل‌ ک‌انـداز نوجوانـی‌بـا‌جـارو‌و‌خا

کمــی آن طرف تــر، میــان ســیل جمعیتــی کــه آرام و پیوســته راه حــرم 
مطهــر رضــوی را در پیــش گرفته انــد، نوجوانــی بــا کلاهــی مزیــن بــه 
� آب خنــک را میــان زائــران توزیــع می کنــد. گرمــای  پرچــم ایــران، پــار
ــدام  ــت و م ــرده اس ــم نک ــرژی اش ک ــزی از ان ــیر، چی ــلوغی مس ــوا و ش ه

میــان جمعیــت رفت وآمــد می کنــد تــا کســی تشــنه نمانــد.
عرفــان حســینی، دانش آمــوزی کــه امســال بــه کلاس هشــتم مــی رود 
کن پنجتــن۶۴ اســت، امســال همــراه چندنفــر از دوســتانش بــه  و ســا
جمــع نوجوانــان خدمت رســان پیوســته اســت. قــرار بود امســال برای 
نخســتین بار راهــی کربــلا شــود؛ مقدمــات ســفر را هــم فراهــم کــرده 

بــود، امــا قســمت نشــد.
خــودش می گویــد: وقتــی دیــدم قســمت نیســت امســال بــرای زیــارت 
امــام حســین)ع( بــه کربــلا بــروم، گفتــم در همیــن مشــهد خودمــان 
بــرای امام رضــا)ع( چنــدروزی خدمــت کنــم. بــه همــراه چنــد تــا از 
دوســتانم در برنامــه «قــرار نوجوانــی» ثبت نــام کــردم و هر روز بــه اینجا 

می آیم.
بــرای هــر نوجــوان یــک شــیفت دوســاعت ونیمه تعریــف شــده اســت،
امــا عرفــان بــه ایــن زمــان بســنده نمی کنــد؛«مــن از صبــح ســاعت۷:۳0

بــا متــرو بــه اینجــا می آیــم و تــا ۷:۳0 شــب در خدمــت زائــران هســتم.»
مســئولان برنامــه، وقتــی جدیــت و پشــتکارش را دیدنــد، او را به عنوان 
«ســقا» انتخــاب کردنــد. عرفــان می گویــد: آب ســردکن ها جواب گــوی 
این همه زائر نیســت. با دوســتانم وســط عرصه میدان شهدا می آییم 

و آب خنــک توزیــع می کنیم.
لبخنــد زائــران، خســتگی را از تنــش بیــرون می کنــد،« خیلی هــا وقتــی 
آب خنــک را می نوشــند، بــه امام حســین)ع( ســلام می دهنــد و از مــا 
ــا اینکــه هــوا داغ  تشــکر می کننــد. همیــن برایــم لذت بخــش اســت. ب

اســت و ســخت، بــرای مــن همــه این هــا شــیرین اســت.»

گ�ب �اشـی  در ��ارمی� �ال �دمت�ـقای نوجوانی ک� �� ک��� نر�ید کف� های زا�ر، �ـ�� کو�� کیان از �ادمی



7
دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

‌یک‌معجزه‌تا‌تماشای‌ فرزانه شهامت|‌فرق‌اسـت‌بین‌شـنیدن‌از

‌را‌به‌زیر‌انداخته‌و‌برای‌گفتن‌از‌تجربه‌اش،‌ آن.‌کامل‌مردی‌که‌سر
رو‌به‌رویمـان‌نشسـته‌اسـت،‌معجـزه‌را‌نه‌فقـط‌تماشـا،‌بلکـه‌بـا‌
تمـام‌وجـود،‌لمـس‌کـرده‌اسـت.‌شـهروند‌محلـه‌پنجتـن،‌خـدا‌
‌تک‌تـک‌لحظه‌هایـی‌کـه‌بـه‌جـرم‌حمل‌ را‌حـس‌کـرده‌اسـت؛‌در
‌مـرگ‌سـپری‌می‌کـرد.‌ ‌زنـدان‌بـه‌انتظـار مـواد‌مخـدر،‌زندگـی‌را‌در
‌عنایت‌خـدا‌و‌اهل‌بیت)ع(‌نبود،‌ گـر محمـد‌بـا‌اطمینـان‌می‌گوید‌ا

سـال‌ها‌پیش،‌پرونده‌زندگی‌اش‌بسـته‌شـده‌بود.

روایت‌اول؛‌سـقوط○●�
زمـان را بـه نوجوانـی اش برمی گردانـد؛ وقتـی کـه پـدر به دلیـل سـوء 
ج زندگـی را روی دوش  مصـرف مـواد مخـدر، جـان داد و بـار مخـار
محمد به عنوان پسر بزرگ خانواده و نیز مادرش گذاشت. می گوید: 
از خد اخواسـته، مدرسـه را رها کردم و رفتم سـراغ کفاشـی اما مسـیرم 

از کار، به سـرعت به سـمت اعتیـاد کشـیده شـد.
، سـپس  ک یـا ر بـا تر ر محیـط کا نـه د هـد کـه چگو ضیـح می د تو
کریسـتال آشـنا شـد و بـرای تأمیـن هزینه هـای سـنگین تأمیـن مـواد، 

از مصرف کننـده بـه توزیع کننـده تبدیـل شـد.
نقطه اوج سقوطش به سال 88 برمی گردد؛ وقتی که در سی و چهارسالگی 
بـا حـدود پنجاه گـرم هروئیـن در منزلـش دسـتگیر و بـه حبـس ابـد 
محکـوم شـد؛ «حبـس ابـد برایم مسـاوی شـد بـا فراموش کردن رنگ 
آزادی، طـلاق همسـرم و سـلب حضانـت مـن از سـه فرزندم. انـگار که 

با زندگی خداحافظی کرده باشـم.»

روایـت‌دوم؛‌تحول○●�
می نویسـیم پنج سـال، شـما بخوانیـد 2میلیـون 

دقیقـه. ایـن، مـدت زمانـی اسـت کـه محمـد در زنـدان 
سـپری کـرد و همـه اش به مـرور اشـتباهات گذشـته و ندامت، 

سـپری شـد. هیـچ امیـدی بـه آزادی نداشـت و حتـی کسـی حاضـر 
نبـود برایـش وثیقـه بگـذارد تـا چنـد روزی، هـوای بیـرون از زنـدان 

را نفـس بکشـد.
نقطـه  عطـف زندگـی او پشـت میله هـای زنـدان عبـرت، زمانـی 
رقـم خـورد کـه بـا راهنمایـی یکـی از هم بندی هایـش، بـه خوانـدن 
حدیـث کسـاء روی آورد. زمزمـه نـام کسـانی کـه در درگاه خداونـد، 
آبـرو دارنـد، بـا چاشـنی گریه هـای شـدید و التماسـی کـه تمـام وجـود 
محمـد را در برمی گرفـت،  مسـیر بازگشـتش بـه زندگـی را بی آنکـه 

بدانـد، همـوار می کـرد. 
او از خدمتش در مسجد زندان برایمان می گوید و کمک به برگزاری 
مراسـم  دعـا و توسـل به ویـژه در ندبه هـای صبـح  جمعه. حـالا نوبت 
اتفاق های خوب بعدی بود برای یک بازگشته از خطاهای گذشته؛ 
« هنـوز تعـداد روز هایـی که بایـد حدیـث کسـاء را می خوانـدم، تمـام 
نشـده بـود کـه  یکـی از رفقـای بـرادرم بـرای سند گذاشـتن داوطلـب 
شـد. مـن بعد از سـپری کردن پنج سـال آزگار در زندان، توانسـتم سـه 

روز مرخصی بگیرم.»

روایت‌سـوم؛‌آزادی○●�
چنـد روز مانـده بـود تـا پایـان سـال 9۷. محمـد تـازه از مرخصـی 

ز زبـان یکـی از مسـئولان  برگشـته بـود کـه بـا شـنیدن جملـه ای ا
ی کـه  ر » کا ! د هسـتی ا ز : تـو آ گفـت ؛ « نـد ب ما ، میخکـو ن ا نـد ز
ق  ز سـر شـو ی ا یه هـا ، گر مـد می آ ن لحظـه بر ر آ ز محمـد د  ا

بود. 
از دلیـل آزادی اش که می پرسـیم، به ماده ای قانونی اشـاره می کند 
کـه  بـرای محکومـان حبـس ابـد در جرائـم مرتبـط با مـواد مخـدر، 

به شـرط دارا بـودن شـرایطی چنـد، در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
او پیـش از ایـن مشـمول ایـن مـاده شـده و مـدت محکومیتـش 
ه  د ا کـر هـش پیـد ی کا ی نقـد ا ل حبـس و جـز ه سـا د نز بـه شا
ز ایـن محکومیـت باعـث شـده  بـود. گذرانـدن بیـش از 9 سـال ا
د عفـو  ر ، مـو یط ا جـد شـر ا ن و مـا یگـر محکو ر د ر کنـا د کـه د  بـو

قرار بگیرد.
می گویـد همـه این هـا را برایمـان تعریـف کـرده اسـت بـه ایـن امیـد 
کـه هم دردهایـش بخواننـد و فکـر نکننـد اعتیـاد، راه بی بازگشـت 
اسـت؛ « از زمانـی کـه زنـدان بـودم تـا الان، عضـو انجمـن معتـادان 
گمنـام هسـتم و هـر لحظـه، مراقب رفتـارم. کار می کنم و برای خودم 
 کسـی شـده ام. بنویسـید زندگـی دوبـاره ام را مدیـون اهل بیـت)ع( 

هستم.»

شــهامت|‌نعیــم‌ســرخی‌زاده‌بــا‌همســرش‌فاطمــه‌بندقیــری،‌

‌آمــده‌‌بــود‌مشــهد؛‌جــوری‌کــه‌ ‌اهــواز ‌راه‌را‌از ‌۱9۰۰کیلومتــر
قــا‌امــام‌هشــتم)ع(‌اینجــا‌باشــد.‌ ‌مانــده‌بــه‌شــهادت‌آ چنــد‌روز
قصدشــان‌فقــط‌زیــارت‌نبــود؛‌می‌خواســتند‌خــادم‌باشــند‌و‌
‌روزهایــی‌کــه‌به‌ بــرای‌مهمانــان‌حضــرت،‌نوکــری‌کننــد.‌آن‌هــا‌از
‌موکب‌های‌ ‌یکــی‌از آشــپزی‌و‌شــب‌هایی‌کــه‌به‌توزیع‌نــذری‌در
ــه‌ای‌را‌برایمــان‌ ــاد‌ســپری‌می‌شــود،‌چند‌جمل ــه‌عباس‌آب محل

‌بازگــو‌کردنــد. بــه‌یــادگار

شــیرینی‌های‌محلــی،‌بهانــه‌خدمت○●�
نعیــم متولــد 1۳۵۵ اســت و کارمنــد شــرکت حفــاری نفــت اهــواز. فعــلا 
گــر فاطمه  خانــم از آشــپزخانه  در موکــب تنها ســت و منتظــر، تــا ا
حســینیه عباســیون تمــاس بگیــرد و چیــزی کــم و کســر باشــد، از 
اهالــی محلــه پرس و جــو کنــد و نیــاز ایســتگاه صلواتــی را هر طــور 

شــده اســت، رفــع و رجــوع کنــد.
قصــه توفیــق خدمــت ایــن زوج در ایــام شــهادت امام رضــا)ع( از 
چهار پنج ســال پیــش شــروع شــد کــه فاطمــه، در ایــام دهــه کرامــت، 

آمــد مشــهد تــا کام زائــران آقــا را بــا پخــت شــیرینی های محلــی 
اهواز، شــیرین کند. پیدا کردن دوســتان تازه از مشهد و دیگر 

شــهرهایی کــه دلشــان را بــا عشــق امام هشــتم)ع( معاملــه 
ــرای خدمــت در  ــواده را ب ــای ایــن خان ــد، پ کــرده بودن

دهــه آخــر صفــر بــه مشــهد بــاز کــرد.

غم‌ســنگین‌امســال○●�
شــب قبــل در ایــن موکــب، بــا نــان بربــری و 
عدســی، از ۴۵0 نفــر پذیرایــی کرده اســت، بــا 

کمــک خانــواده و چند نفــر از رفقــای تهرانــی اش. می گویــد: نمــاز 
مغــرب و عشــا کــه تمــام می شــود، چــراغ پذیرایــی را در موکبمــان 

روشــن می کنیــم و تــا حــدود 11 شــب، مشــغولیم.
مشــهد را آن طور کــه بایــد و شــاید، نمی شناســد و ناچــار اســت 
ــا جایــی کــه  ــی را ت ــرای دایر کــردن ایســتگاه صلوات ــه ب وســایل اولی
 میســر اســت، از اهــواز تهیــه کنــد و بــا خــودرو ســواری  اش بــه مشــهد 

بیاورد. 
او کــه یــک کارمنــد ســاده اســت و بــا ســه فرزنــد، دغدغه هــای 
مالــی زندگــی را دارد، از هزینه کــردن بــه عشــق امــام هشــتم)ع( 
ابایــی نــدارد و می گویــد: یقیــن دارم آقــا بــه زندگــی ام برکــت 
ــواب  ــود، بی ج ج ش ــر ــان خ ــه در راهش ــی را ک ــی قِران ــد و حت  می دهن

نمی گذارند.
از تفــاوت زیــارت امســالش بــا ســال های پیــش کــه می گویــد و غمــی 
که از حاضر شــدن بر مزار آقای شــهید ایران به دلش نشسته اســت، 

بــا دشــواری از ســد بغضــی کــه گلویــش را بنــد آورده اســت، می گــذرد. 
تنهــا یــک جملــه بــر زبــان جــاری می کنــد و بقیــه  حرف هــا را بــه 
اشــک هایی می سپارد که از گوشه چشم، به پهنای صورت، جاری 
 می شــوند؛ «خاطرتــان جمــع، قاتــلان ایشــان بــه ســزای کارشــان 

می رسند.»

‌زائران‌خردســال○●� پذیرایــی‌ویژه‌از
شــله زردها را کــه در ظــرف بریزنــد، می رونــد ســراغ پختــن شــام 
اصلــی. فاطمــه بندقیــری و دوســتانش، امشــب بــرای پذیرایــی از 
غ تــدارک دیده انــد. ســفر آن هــا بــه مشــهد،  مهمانــان موکــب، پلو مــر
واســطه خیــر شــده اســت بــرای رســاندن کمک هــای عاشــقانی 
کــه آرزوی زیــارت امــام هشــتم)ع( در ســالروز شهادتشــان را داشــتند 
و بنــا بــه هــر دلیلــی، ایــن توفیــق نصیبشــان نشــد؛ مثــل اعضــای 
هیئــت «دمعه الرقیــه» کــه بیســت خانواده نیازمند را تحت پوشــش 
دارنــد و در طــول ســال، چــراغ مجلــس اهل بیــت)ع( را در اهــواز 
ــزان  ــر عزی ــای خی ــه دع ــد: ب ــم می گوی ــد. فاطمه خان ــن می کنن روش
تحــت پوشــش هیئــت اســت کــه آقــا، افتخــار نوکری شــان را بــه مــن 

و خانــواده ام داده انــد.
کیــد دارد؛ چــه  او روی پیوســت فرهنگــی کارهــای خیــرش تأ
در اهــواز، بــرای نیازمنــدان و مخاطبــان هیئــت و چــه بــرای 
بــاد. او و  تــی محلــه عباس آ نــان ایســتگاه صلوا مهما
دخترانــش، شــب ها در ایــن چندمتــر از پیــاده رو بولــوار 
طبرسی شــمالی که مفروش و ســیاه پوش شــده است، 
بــا برنامه هــای فرهنگــی مثــل مســابقه و اهــدای 
 جایــزه، میزبــان زائــران خردســال امــام هشــتم)ع( 

. هستند

ساعتی با زوج زائری که دهه آخر صفر در محله عباس آباد، ایستگاه صلواتی برپا می کنند

میهمان امام رضا)ع(، خادم زائران
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 » بازگشت نظافت به سرویس های»بهار

فرزانـه شـهامت| وضعیـت نامناسـب نظافـت در یکـی از سـرویس های بهداشـتی بوسـتان 

بهـار، گلایـه مراجعـان بـه بوسـتان را به همـراه داشـت. یکـی از شـهروندان کـه خـود را صغـری 
محمـدزاده معرفـی کـرد، بـا ارسـال تصاویـری از شـرایط یادشـده، گفـت: وضعیتـی کـه در 
عکـس می بینیـد، مربوط بـه امـروز صبـح، حوالـی سـاعت 10 اسـت. روز اول هفتـه، انتظـار 
دیـدن چنیـن شـرایطی را نداشـتم؛ آن هـم در سرویسـی کـه کنـار مجموعـه ورزشـی بوسـتان 

بهـار اسـت و هـر روز ورزشـکاران بسـیاری از آن اسـتفاده می کننـد.
انتشار تصاویر ارسالی این شهروند، در کانال شهرآرامحله منطقه۳ و ۴، بازخورد کارشناس 
اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقـه۳ را بـه همـراه داشـت. مجتبـی کهنسـال، بـا پیگیـری  
فـوری بـرای نظافـت این سـرویس و سـایر سـرویس های بوسـتان، تصاویـر آن را برای اطلاع 

رسـانی بـه شـهروندان دراختیارمان قرار داد.

در پی مطالبه شهروند محله تلگرد و با پیگیری شهرآرا محله انجام شد

هرس شاخه های توت مزاحم

کنان خیابان شـهید عطاحسـینی در محلـه تلگرد،  محمدرضا فیضی| فـرزاد ملکی، از سـا

بـا ارسـال تصاویـری از وضعیت یک درخـت به شـهرآرا محله گفت: شـاخه های درخت 
به دلیـل رشـد زیـاد پاییـن آمـده و در مسـیر رفت وآمـد شـهروندان قـرار گرفتـه اسـت. بـه 
گفتـه او، برخـی از شـاخه ها هنـگام عبـور بـا عابـران برخـورد می کنـد و همیـن موضـوع، 

تـردد در ایـن محـدوده را با مشـکل همراه کرده اسـت. 
ایـن شـهروند دربـاره پیگیری هـای انجام شـده برای رفع مشـکل نیـز توضیح داد: چند 
بـار بـه شـهرداری منطقـه۴ مراجعـه کردیـم. آنجـا سـایتی را بـرای ثبـت درخواسـت بـه 
مـا معرفـی کردنـد و درخواسـت خـود را نیـز در سـامانه ثبـت کردیـم، امـا با گذشـت مدتی، 

اقدامـی برای هـرس درخت انجام نشـده اسـت.
پـس از دریافـت تصاویـر و پیگیـری موضـوع، ایـن مسـئله بـه سرپرسـت اداره فضـای 
سـبز شـهرداری منطقـه۴ منتقـل شـد. مهـدی ضیغمـی پس از اطـلاع از موضوع، دسـتور 

رسـیدگی فـوری و هـرس درخـت را صـادر کـرد.
ع، تصاویـر  پیگیری هـا خیلـی زود نتیجـه داد و تنهـا یـک روز پـس از انتقـال موضـو
جدیـدی از سـوی اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقـه۴ بـه دسـتمان رسـید کـه نشـان 

مـی داد شـاخه و برگ هـای اضافـه درخـت به طـور اساسـی هـرس شـده اسـت.

بازخورد

بازخورد

پاسخ شهرداری به مشکل وضعیت نامناسب معبر شهید میرزایی ۳۴

وعده رفع حفاری های آسفالت

ی  ر ا لیـل هم جـو ۳ به د ۴ یی  ا ز مت| معبـر شـهید میر نـه شـها ا ز فر

یـاد شـهروندان در سـاعات  ، شـاهد تـردد ز ر نوغـان بـا میدان بـا
مختلـف شـبانه روز اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه پیـاده رو سـمت 
ر  سـت و د ر ا ا د ر خـو سـبی بر منا ضعیـت نا ز و ، ا یـن معبـر چـپ ا
فاصلـه چند متـری تـا درِ ویـژه مشـتریان پیـاده میدان بـار نوغـان، 
 می تـوان رد حفاری هـای ترمیم نشـده را روی آسـفالت مشـاهده 

کرد. 
شـهروندان، در گفت وگـو بـا شـهرآرامحله بـا انتقـاد ازایـن وضعیـت و 
خطر زمین خوردن که بارها برایشان پیش آمده است، خواستار رفع 
خطـر شـده اند. 28 تیـر امسـال نیـز شـهرآرامحله، در صفحـه خـود کـه 
ح کرده  بـه معرفـی کوچـه یادشـده اختصـاص داشـت، مسـئله را مطـر
ع را کـه بـا مهـدی پیونـدی، مسـئول صـدور مجوزهـای  بـود. موضـو

حفـاری شـهرداری منطقـه ۳ در میـان می گذاریـم، این طـور پاسـخ 
می دهد: این حفاری ها مربوط به ایجاد انشـعاب نیسـت و ارتباطی 
بـا شـرکت های خدمات رسـان نـدارد. به صـورت خودسـرانه انجـام 
شـده اسـت و ما بـرای انجـام آن، بـه هیئت مدیـره میدان بـار نوغان 
مجـوزی نداده ایـم. بنابرایـن امـکان اخطـار و تذکـر بابـت مجـوزی 

کـه اعطـا نکرده ایـم را هـم نداریم.
یگـر  ۳، د ی منطقـه  ر ا د ی شـهر ت شـهر مـا ه خد ر ا د ئیـس ا ر
ع به سـراغش می  رویـم.  مسـئولی اسـت کـه بـرای پیگیـری موضـو
ی  ا ، بـر محله ا ر آ ر گفت و گـو بـا شـهر شـبخت د حسـین خو محمد
فـع  ن تـا ر غـا ر نو ن بـا ا ه مید یـر کـر بـه هیئت  مد مـه تذ ل نا سـا ر ا
 مسـئله یادشـده بـرای تـردد شـهروندان در ایـن معبـر، قـول مسـاعد 

می  دهد.

پیگیرانه


